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هشدار توماس سوئل، استاد دانشگاه استنفورد به مدافعان روشنفکری

با طناب روشنفکران به چاه نروید

جوانان و به طور مشــخص تر دهه هشــتادی ها از گروه  هایی بودند کــه جریان های معاند در 
خلال اغتشاشات اخیر بر آن انگشت گذاشته و کوشیدند به نوعی این نسل را غیرانقلابی و در 
تقابل با ارزش های انقلاب معرفی و برجسته کنند؛ این در حالی است که جناح انقلابی هم 
کار و برنامه ای برای جذب جوانان دهه هشتادی نداشت. بنابراین زمینه ها فراهم بود تا نسل 
چهارم و پنجم انقلاب به ســمت ضد انقلاب کشیده شــود اما این پروژه از اساس شکست 
خورد. برنامه نخست ضدانقلاب معطوف به ریزش جوانان انقلابی بود، بدین معنا که آنان 
را از دفاع از جمهوری اســلامی بازدارند اما برخلاف چنین  تلاش هایی، شهید عجمیان ها، 
شهید آرمان علی وردی ها با به میدان آمدن شان به جریان های معاند نشان دادند که جوانان 
دهه هشتادی پای کار انقلاب بوده و به آن ملتزم هستند. در گام دوم، معاندان کوشیدند تا قشر 
خاکستری را جذب کنند و به خیابان آورند اما به قول رهبر معظم انقلاب، جوانان دهه هشتادی در قشر خاکستری، تو 

دهنی سخت تری را به این جریان  ها زدند و پاسخ قاطعی به آنان دادند.

گروه اندیشــه: امســال، ســالگرد پیــروزی انقلاب 
اســلامی، یک تفاوت اساســی دارد. اغتشاشات و 
ناآرامی هــای اخیــر، دهه فجر امســال را اهمیتی 
دوچندان بخشــیده اســت؛ البته نــه از این جهت 
که اغتشاشــات تهدیدی برای انقلاب شــده باشد 
یا آن را مســأله مند کرده باشــد بلکه از این منظر 
کــه به نوعی دســت جریان های معانــد را رو کرد 
و نشــان داد که آنان در جنگ  شــناختی و ترکیبی 
خــود چطــور جوانــان مــا را هــدف گرفته انــد و با 
ســاختن برچســب »دهه هشــتادی ها« کوشیدند 
تصویــری غیرانقلابــی از نســل جوان ارائــه کنند. 
هرچند که با هوشیاری همین جوانان، پروژه شان 
شکســت خورد امــا موضوع »جوانــان و انقلاب« 
را به صدر مســائل سیاســی و اجتماعی کشــاند و 
این پرسش را طرح کرد: انقلابی که در میانسالی 
اســت و چهــل و چهــار ســالگی خــود را جشــن 
می گیرد در چه نســبتی با جوانانــی قرار می گیرد 
کــه به طــور میانگیــن بیســت  ســالی از او جوان تر 
هســتند؟ معرفــت جوانــان از گفتمــان انقــلاب 

اسلامی چقدر درست و بسنده است؟

ë سهم دانشگاه در تربیت نسل انقلابی
پرسش اصلی در این گزارش این است که دروس 
معارف و انقلاب اسلامی در نظام آموزش عالی 
چقدر کارآمد اســت و توانســته  معرفت  شناختی 
نســبت به انقلاب در دانشــجویان ایجــاد  کند. در 
بررســی این موضوع با سه دیدگاه مواجه شدیم: 
نخســت گروهی که نفس وجود چنین دروسی را 
ایدئولوژیک تلقی کرده و نهاد دانشگاه را از طرح 
چنیــن موضوعاتی مبــری می داننــد و معتقدند 
کــه انتقــال ارزش هــای انقلابی خارج از رســالت 
دانشــگاه اســت و اگــر فقــر شــناختی از انقــلاب  
دارد  وجــود  مــا  جوانــان  از  قشــری  در  اســلامی 
ارتباطی به دانشــگاه ندارد و باید عوامل آن را در 

دیگر ساحت ها جست.
گروه دوم برخلاف دســته نخســت، برای دانشگاه 
به عنوان یک نهاد معرفتی، نقشــی هویت بخش 
و معرفت بخش در انتقال ارزش ها قائل هســتند 
امــا ایــن اثرگــذاری را از کل نظام دانشــگاه انتظار 
دارنــد و آن را تنها به دروس و داده های آموزشــی 
محدود نمی کنند. حجت الاسلام دکتر سیدکاظم 
ســیدباقری، اســتاد علوم  سیاســی، در این باره به 
خبرنگار »ایران« می گوید: »اکنون آگاهی بخشی از 
ارزش های انقلابی به شکل مطلوبی محقق نشده 
 اســت، بخشــی از دلیــل ایــن مســأله، ناکارآمدی 
دانشگاه ها اســت و نمی توان این مسأله را تنها به 

منابع درسی و مدرسان فروکاست.«

ë  گفتمــان« از  دانشــجویان  درصــد   80 تــا   70  
انقلاب« شناخت کافی ندارند

اما گروه ســوم، صاحبنظرانی هستند که همچون 
دســته دوم، سهم دانشــگاه در انتقال ارزش های 
بــه  نســبت  امــا  می داننــد  محفــوظ  را  انقلابــی 
کیفیت دروســی کــه عهده دار این انتقال هســتند 
نقد دارند. حجت الاســلام دکتــر رضا غلامی، که 
خــود در دانشــگاه تهــران مــدرس درس انقلاب 
اسلامی بوده ، معتقد است: »دانشجویان نسبت 
بــه انقــلاب اســلامی فقــر شــناختی- پژوهشــی 
در  اســلامی  انقــلاب  و  معــارف  دروس  دارنــد. 
نظــام آمــوزش عالی بســیار ضعیــف و ناکارآمد 
ظاهر شــده اند. دانشــگاه های مــا در ارائه دروس 
انقلاب آن طور که ســزاوار بــوده کامیاب نبوده اند 
و نزدیــک بــه 70 تــا 80 درصــد دانشــجویان، یــا 
فارغ التحصیــلان از نســل های جدیدِ دانشــگاه ها 
شــناخت کافــی نســبت بــه معــارف اســلامی و 
حــوادث  و  ندارند.«)جوانــان  انقــلاب  گفتمــان 

اخیر؛ 30 آذر 1401(
از مدرســان درس  امیــر ســیاهپوش،  امــا دکتــر 
انقلاب اســلامی، برخلاف دکتــر غلامی عملکرد 
ارزیابــی  ناموفــق  را  دانشــگاه ها  در  دروس  ایــن 
می گویــد:  »ایــران«  بــا  گفت وگــو  در  و  نمی کنــد 
»ایــن دروس تنهــا پایگاه مــا در انتقــال ارزش ها 
هســتند حتــی برخــی تحقیقــات میدانــی نشــان 
می دهــد کــه در مقایســه بــا دروس تخصصی در 
انتقــال ارزش هــا توفیق بیشــتری داشــته اند.« با 
ایــن حال، او هم بر این مهــم تأکید می گذارد که 
در محتــوای ایــن دروس و رویکرد های آموزشــی 
آن نیــاز بــه تجدیدنظــر داریــم و نبایــد از نقــش 
اســتادان در انتقــال ایــن ارزش هــا غافل شــویم. 
بــه زعم او، اســتاد با انگیــزه و مؤمن بــه انقلاب، 
در انتقــال باور هــا اثرگذارتر اســت. وی همچنین 
تصریح کرد: »انتقال ارزش   هــا و آرمان  ها تنها با 
یک درس یا چند واحد آموزشی در حاشیه دیگر 
دروس، منتقــل نمی شــود. مــا بایــد رویکرد کلی 
دروس علوم انســانی را در مســیر ایــن ارزش  هــا 
ســامان دهیم. با علوم انسانی ســکولار، معرفت 

 انقلابی محقق نمی شود.«
اگر بخواهیم از تأثیر درس »انقلاب اســلامی« در 
انتقال ارزش های انقلابی به دانشجویان ارزیابی 
داشــته  باشــیم، بــه نظر می رســد اکنــون از نقطه 
مطلــوب فاصلــه داریم و همان طور که اســتادان 
ایــن درس در ایــن گزارش ذکــر کرده انــد انتقال 
ارزش های انقلابی به نســل جوان را تنها نباید از 
یک واحد درســی در دانشگاه انتظار داشت بلکه 
باید کل سیســتم آموزشــی با جهان بینی انقلاب 
اســلامی همگام شود تا بصیرت انقلابی در نسل 
جدیــد شــکل گیــرد؛ چراکــه معرفــت انقلابی از 

علوم انسانی سکولار حاصل نخواهد شد.

بــه لحــاظ اعتقــادی و دینــی، 
مـــــــــــــــــــؤمن  ویژگی هــای  از 
»آینده نگری« و »دوراندیشی« 
بایــد  اعتبــار،  ایــن  بــه  اســت؛ 
دورنمــای آینــده را محل نظــر 
داشته  باشیم و ضمن شناخت 
آنهــا،  پیش بینــی  و  مســائل 
پیشــاپیش  نیــز  را  راه حل هــا 

بیابیم.
 بنابرایــن، در حــوزه مطالعــات انقــلاب اســلامی،  
در عیــن ضــرورت بحث هــای نظــری و زمینه هــای 
تاریخــی وقوع آن، یکــی از ضرورت هــا خصوصاً در 
گام دوم انقــلاب، مطالعــات  آینــده بــا محوریــت 
انقــلاب اســلامی اســت. در مطالعات آینــده، یکی 
از رویکردها »آینده نگاری« اســت. در این شــیوه، بر 
تصاویر ذهنی افراد از آینده تمرکز می شود؛ گاه این 
تصویر ذهنی برخاسته از واقعیت ها و گاه برخاسته 
از مطلوبیت ها، آرمان ها، ارزش ها و هنجارها است. 
تــا زمانی که این تصاویر فردی اســت چندان منشــأ 
اثر نیســت، ولــی وقتی ایــن تصاویر ذهنــی، وجهی 
جمعی بــه خود می گیرد، می توانــد به اجماع ملی 
بدل  شــده و تأثیرگذار  شود. انقلاب اسلامی، به یک 
تعبیــر، حاصــل تصویر های ذهنــی  بود کــه از نظام 
فاســد شاهنشــاهی به مثابه یک واقعیت و از نظام 
ایــده آل و مطلوب جمهوری اســلامی بــه مثابه یک 
آرمان و ارزش مطلوب،  شــکل  گرفــت و این تصویر 
ذهنی زمینه ســاز اجمــاع ملی علیه رژیــم پهلوی و 

ایجاد نظام مطلوب جمهوری اسلامی ایران شد.

ë انقلاب اسلامی و سناریوهای پیش  رو 
در دانــش »آینده پژوهــی« بــر چگونگــی ســاخت 
آینــده و پیش بینی آن تمرکز می شــود و بر اســاس 
یکســری قواعــد و ضوابــط درخصــوص آینــده هر 
پدیــده، احتمال هــا، گزینه هــا و بدیل هــای رقیــب 
آن طــرح و مشــخص می  شــود که در صــورت بروز 
هــر یک از گزینه هــای احتمالی چــه اتفاقی خواهد 
افتــاد. در آینده پژوهــی، یــک رویکــرد هنجــاری و 
ارزشــی هم وجود دارد. در این رویکرد، آینده پژوه، 
آینده هــای احتمالــی را بررســی  کــرده و بر اســاس 
پیش فرض هــای اعتقــادی و ایده آلــش آنچه را که 
مطلوب تــر درک  می کنــد،  برگزیده و بر اســاس آن 
سناریونویســی و برنامه نویســی می  کند تا آن آینده 

مطلوب اتفاق افتد.
در ایــن فضــا ایــن پرســش مطــرح می شــود که در 
آینده پژوهی انقلاب اســلامی ما با چه احتمال ها و 
گزینه  هایی روبه رو هســتیم؟ واقعیت این است که 
نگاه آینده پژوهانه به انقلاب می تواند ما را در برابر 
ســه نگاه و رویکرد قرار دهد؛ نخست اینکه، ممکن 
اســت انقلاب اسلامی رو به ضعف و انحطاط رفته 
و دچــار اضمحــلال و شکســت شــویم. دوم اینکه، 
همین روند جاری ادامه پیدا  کند؛ بدین معنا که نه 
رشــد کرده و نه ضعیف شــویم، احتمال ســوم این 
اســت که آینده انقلاب اســلامی همانطور که مقام 
معظــم رهبری هم عنوان کردند، متصل به طلوع 
خورشــید ولایــت عظیمــی شــود و توفیقاتی پیش 
آیــد و با برنامه ریــزی دقیق بتوانیم مســیر آینده را 
بخوبــی طراحی  کنیم. امکانــات، تجهیزات، نیرو و 
همه ســرمایه  ها و ظرفیت  ها شکوفا شوند و در یک 
جهش تاریخی به سمت ایران مطلوب و همچنان 

قوی پیش رویم.
در میان  آینده های مختلفی که احتمال وقوع دارد، 
مــا در »آینده پژوهــی انقــلاب« قاعدتــاً دنبــال ایــن 
هستیم که آنچه صلاح مُلک و ملت است و آینده ما 
و انقلاب را تضمین می کند در دستور کار قرار دهیم؛ 
البتــه عملًا مــا این برنامه هــا را شــروع کرده ایم و از 
رهگذر رقابت های گفتمانــی در یک جدال تاریخی 
در مقابل دشــمنان و جریان ســلطه قرار گرفته ایم. 
البتــه ایــن مقابلــه، تنهــا بــه ســطوح اندیشــه ای و 
گفتمانی محــدود و منحصر نمی شــود و جنبه های 
فیزیکی و نظامی هم یافته است؛ بدین معنا که اگر 
آنان پهپادی به ما بزنند، قطعاً خودشــان می دانند 
کــه پاســخی پشــیمان کننده از مــا دریافــت خواهند 
کرد. بنابراین، چون می خواهیم آینده را بســازیم، با 
جریان ســلطه در یک رقابت همیشگی هستیم. اگر 
چه ممکن اســت در حوزه اخلاق، اقتصاد و مسائل 
فرهنگی از مشــکلات و نقطه ضعف هــای جدی  ای 
رنــج ببریم، اما با داشــتن یک نــگاه آینده پژوهانه و 
بهره گرفتن از فرصت ها و کم کردن آسیب تهدیدها 
می توان بتدریج بر مشــکلات فائق شد و ایران قوی 

را هرچه بی نقص تر محقق کرد.

ë  بــرای آینــده  از  امیدبخــش  تصویــری  ســاختن   
جوانان

وقتی از ساختن آینده و نگاه آینده پژوهی به انقلاب 
ســخن به میان می آید، بی تردید یکی از مهم ترین 
پارامترهــا، نســل جــوان و اســتفاده از ظرفیت های 
آنان در مســیر ســاخت آینده مطلوب است. مقام 
معظم رهبری نیز در این راســتا در بیانیه گام دوم 
انقــلاب بر نقــش جوانان در ســاختن آینــده تأکید 
می کننــد و آینــده را از آنِ آنهــا می داننــد. از همین 
رو اســت کــه نســل جــوان و اســتفاده از ظرفیــت  
از اساســی ترین موضوعــات در مطالعــات  آنــان، 
آینده پژوهانه است و از مهم ترین نکات در تعامل 
با جوانان ارائه تصویری امید بخش از آینده به آنها 
است؛ بدین معنا که فروبســتگی ها، محدودیت ها 
و موانــع را از ســر راه شــان برداریم تا مبادا دشــمن 
از این منظر سوء اســتفاده کرده و با برجسته ســازی 
ایــن موانع، زمینه گمراهی و فاصله گرفتن جوانان 

از ارزش های انقلاب و نظام را کلید بزند.

 »معرفت  انقلابی« با علوم  انسانی سکولار
 محقق نمی  شود

ایران قوی؛ جوان انقلابی

ë نشانه های یک جوان انقلابی
 44 ســالگی پیــروزی انقــلاب اســلامی فرصتــی 
مغتنم برای پرداخت به این پرسش است که چقدر 
انقــلاب اســلامی در چهارمیــن دهــه خود توانســته 
تعامل ســازنده ای با نســل چهــارم و پنجم انقلاب 
برقــرار کنــد و تــا چــه انــدازه در انتقــال ارزش هــای 
انقلابــی موفــق عمــل کرده  اســت؟ اغلــب وقتی از 
»نســبت جوانان و انقلاب« ســخن به میان می آید، 
دو نــگاه و رویکرد برجســته می شــود؛ برخــی بر این 
باورند که جوانان امروز با ارزش های انقلاب اسلامی 
بیگانه شــده اند و از شکاف نســلی و ارزشی صحبت  
می کنند و معتقدند که نتوانســته ایم آنگونه که باید 
ارزش هــای انقلابــی و گفتمــان انقــلاب را به نســل 
جدیــد منتقل کنیــم. اما در مقابل، گــروه دیگری بر 
ایــن باورنــد که در انتقــال ایــن ارزش ها بــه جوانان 

موفــق عمــل   کرده ایــم و آنــان بــه فهــم درســتی از 
آرمان  های انقلاب اســلامی رســیده اند؛ اما نه به آن 
شــیوه و طریقــه ای کــه نســل های قبلــی ارزش های 
انقــلاب اســلامی را درونــی کــرده  بودنــد؛ بــه بیــان 
دیگــر، جوانان امــروز به شــیوه خودشــان انقلاب را 

فهمیده اند و برای آن ارزش ها تلاش می کنند.
بــه نظر می رســد دیدگاهی که بر شــکاف نســلی 
را  ســاده انگارانه  و  ســطحی  تحلیلــی  دارد  تأکیــد 
ارائــه می کند و می کوشــد تا صرفاً از رهگذر مقایســه 
»ظاهر« و »ســبک زندگی« دو نســل انقلابی و نسل 
امروز، به شکاف نسلی و فاصله گرفتن از ارزش های 
انقلابی نســل جدید حکم دهد. این در حالی اســت 
کــه اگر عمیق تر نــگاه  کنیم همــان جوان  هایی که به 
لحاظ ظاهری و ســبک زندگی بــا انقلابی های چهل 
ســال پیــش تفــاوت دارنــد، در بزنگاه هــای مختلف 

سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اتفاقــاً انقلابی تــر از 
نســل های قبلی ورود کرده، بسیج شده و می جنگند 
و در اغتشاشــات بــرای دفــاع از جمهــوری اســلامی 
حضــور پیــدا می کنند و به آن ملتزم هســتند. در این 
فضا، خیلی شــتابزده و سطحی است که انتقاد دهه 
هشــتادی ها از وضعیــت عدالــت یا حتــی آزادی در 
جامعــه را بــه بریده شــدن ایــن نســل از ارزش های 
انقلاب ربط دهیم. واقعیت این اســت که نســلی که 
بعد از گذشت 44 سال، ارزش های انقلابی همچون 
»آزادی« و »عدالــت« را بــه پرســش می کشــد و بــه 
کیفیت تحقق پذیری آنها و به اختلاس ها و فســادها 
نقــد دارد اتفاقــاً بیش از نســل های گذشــته انقلابی  

است.
ë  ملاک های ظاهری نــه معیاری برای دینــداری و نه

ملاکی برای انقلابی  گری است
مهم ترین خصیصه ای که بر اساس آن می توان 
تفکیــک  غیرانقلابــی  جــوان  از  را  انقلابــی  جــوان 
 کــرد همــان ملاک هایی اســت کــه ابتــدای انقلاب 
داشــتیم؛ آن زمــان منظــور از »فرد انقلابی« کســی 
بــود که مکتبی و متعهد باشــد و مقصــود از مکتبی  
و متعهد بودن، تعلق افراد به یکســری از آرمان ها 
و شــعارها بود. از این رو، اگر همچنان همین ملاک 
مکتبی و متعهد بــودن را معیار انقلابی بودن افراد 
قــرار دهیــم فــرد انقلابــی کســی اســت که بــه پنج 
آرمانِ »اســتقلال«، »آزادی«، »عدالت«، »رفاه« و 
»پیشرفت« باور دارد و خود را به آن ملتزم می داند 
اما از اواخر دهه شصت و هفتاد، ملاک   انقلابی گری 

روشنفکران با بسته های 
مردم پسندی که ارائه 

می کنند، نبض جامعه 
را به دست می گیرند. 

از این رو، در دوره هایی، 
نفوذشان بر مردم و 

سیاستگذاران بسیار زیاد 
شد، چنان که عبارت 

»خطای روشنفکران« 
برای بسیاری از ما 

مفهومی پارادوکسیکال 
به نظر می رسد؛ این 
خطاها در رسانه ها و 

در گفتار سیاستمداران 
آنقدر فراوانند که تصور 

نادرستی آنها برای بیشتر 
ما دور از ذهن است

دکتر محسن 
 مهاجرنیا

رئیس اندیشکده 
مطالعات انقلاب 

اسلامی

دکتر محسن ردادی
استاد مطالعات انقلاب 

اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه 

اسلامی

جوانان انقلابی با ظاهری متفاوت
بعد از 44 سال، در انتقال ارزش های انقلاب به جوانان چقدر موفق عمل کرده ایم؟

 در آینده پژوهی انقلاب اسلامی 
 ارزیابی کارآمدی درس »انقلاب اسلامی« در دانشگاه هابا چه سناریوهایی روبه رو هستیم؟

وقتــی جلال  آل احمد مانیفســت فکری خــود را در 
»خدمــت و خیانــت روشــنفکران« ارائه کــرد؛ گمان 
نمی بــرد که نیــم قرن بعــد برخی متفکــران غربی 
هم در نقد روشنفکری با او هم داستان شوند. جلال 
در کتابــش که ســال 1347 منتشــر و در رژیم پهلوی 
توقیف شــد از نقاط کور روشــنفکری پرده برداشــت 
و خیانــت برخــی روشــنفکران غــرب زده ایرانــی را 
موضوع کتاب خود کرد. اما در روزگار ما، روشنفکران 
و فعالیــت روشــنفکری، زیــر تیــغ نقــد بســیاری از 
تحلیلگــران علوم اجتماعی قرار گرفته  اســت. یکی 
از منتقدان سرسخت روشنفکران، پروفسور توماس 
ســوئل Thomas Sowell، استاد دانشگاه استنفورد و 
نظریه پرداز اجتماعی و اقتصادی است. او لیسانس 
خــود را از دانشــگاه هــاروارد، فوق لیســانس اش را از 
دانشــگاه کلمبیــا و دکترای اقتصادش را از دانشــگاه 
شــیکاگو گرفته و برنده مدال ملی علوم انســانی هم 

بوده است.
ë زبان گزنده و روشی جذاب در نقد روشنفکران

تومــاس ســوئل، زبانــی گزنــده  و روشــی جــذاب 
در نقــد روشــنفکران بــکار می گیــرد و معتقد اســت 
روشــنفکران در عرصــه فرهنــگ و اندیشــه و حتــی 
سیاســت توانســته اند با بســته های مردم پسندی که 
ارائه می کنند، نبض جامعه را به دست گیرند. از این 
رو، در دوره هایی، نفوذشان بر مردم و سیاستگذاران 
بسیار زیاد شد، چنان که عبارت »خطای روشنفکران« 
برای بســیاری از ما مفهومی پارادوکســیکال به نظر 
می رسد؛ چون روشنفکران توانسته اند تصویر مثبتی 
از خود در افکارعمومی بسازند به طوری که بسیاری 
از مــا آنان را »بی خطــا« پیش فرض گرفته ایم: »این 
خطاها در رســانه ها و در گفتار سیاســتمداران آنقدر 
فراوانند که تصور نادرســتی آنها برای بیشــتر ما دور 
از ذهن است. این گونه خطاها لزوماً افکار ابلهانه ای 
نیســتند بلکه برعکس آنچنان موجه می نمایند که 
ایضــاح آنها مســتلزم بررســی دقیق اســت و دقیقاً 
به دلیــل چهــره موجــه این گونــه خطاهاســت کــه 

اینچنین فراوان و ماندگارند.«
ë  روشــنفکران، جهان را به مکان خطرناک تری بدل

کرده اند!
ســوئل با همیــن رویکــرد، کتابــی می نویســد به 
 Intellectuals and جامعــه«  و  »روشــنفکران  نــام 

Society تــا »آنجا که روشــنفکران خطــا می  کنند« را 
بــرای مخاطبانــش تبیین کنــد و با این هــدف، چند 
پرســش را بــه تحقیــق می گــذارد؛ از جملــه اینکــه 
»روشــنفکران وضــع مــا را بهتــر می کنند یــا بدتر؟« 
ســوئل معتقد اســت کار روشــنفکر خلق ایده است 
پس باید بررسی کنیم که آیا ایده هایی که آنان خلق 
کردند و به خورد ما دادند، وضع ما را بهبود بخشیده  
اســت یــا مــا را بــه پرتگاه هــای فکــری و راهبــردی 
نزدیــک کــرده  اســت؟ جــواب ســوئل این اســت که 
بر اســاس شــواهد، آنــان بارها مــا را از چالــه به چاه 
انداخته اند بنابراین خیلی ســخت است که بتوانیم 
مدعی شــویم روشــنفکران جهان را به مکان بدتر و 
خطرناک تری بدل نکرده اند! دلیل این نتیجه گیری، 
خطاهایی اســت که روشــنفکرها مرتکب می شــوند 
و از دیــد او یکی از خطاهــای عمیق آنان بی توجهی 
بــه واقعیت و چســبیدن به ایده های انتزاعی اســت 
و بدتــر اینکه مــردم را هم برای هرچــه فاجعه بارتر 
شدن اشتباهات شان بسیج می کنند. او به صراحت 
می گویــد: »دیدگاه هــا و نظرات روشــنفکران نه تنها 
واقع بینانه و با توجه به حقیقت نیست، بلکه اغلب 
ســوگیرانه و بــا توجه به منافع و اعتقادات شــخصی 

این افراد بیان می شود.«
ë روشنفکران؛ ناتوان در حل معادلات اقتصادی

کتاب »روشــنفکران و جامعه« بــه تازگی به قلم 
شروین صولتی و شایان صولتی و به همت انتشارات 
گوتنبــرگ به فارســی درآمــده و به بازار نشــر عرضه 

شده اســت. او در این اثر با نگاهی ریزبین به بررسی 
نظرات نخبگان جامعه و اثرات سوء آنان در جامعه 
می پــردازد و از آنجایی که اقتصــاد یکی از حوزه های 
تخصصی ســوئل اســت، رابطه روشــنفکران و علم 
اقتصــاد را هم به بحث می گذارد و در یکی از فصول 
کتــاب توضیح می دهد کــه بســیاری از نظرهایی که 
بخــش عمــده ای از روشــنفکران در مــورد اقتصــاد 
و منطــق حاکم بــر آن دارند، تناســبی بــا حقیقت و 
علــم ندارد به همین دلیل تحلیل هایشــان صحیح 
و قابل اتکا نیســت. ســوئل در این کتاب ســعی کرده 
مواضع روشنفکران در برابر اجتماع را با ارائه الگویی 

کلی از نحوه تفکر آنان به چالش بکشد.
ë خدمت و خیانت روشنفکران

برخــی افراد خــود ادعای روشــنفکری ندارند اما 
بسیار تحت تأثیر اندیشه روشنفکران قرار می گیرند 
و سوئل سعی می کند به این دست از افراد هشداری 
جدی دهد که اثرپذیری بی چون و چرا از روشنفکران 
می تواند چه عواقبی برای جامعه داشته باشد. خود 
او می گوید اگرچه این کتاب درباره روشنفکری است 
اما برای روشنفکران نوشته نشده است. این کتاب را 
برای خوانندگانی نوشــته که مایلند درباره شــناخت 
»بخــش متمایزی از جامعه« تحقیــق کنند. او برای 
رســیدن بــه ایــن هــدف، کتــاب خــود را در 8 بخش 
و ۲۲ فصــل ســامان داده تــا بگویــد لازمــه طبیعــی 
روشن اندیشــی و روشــنفکری »خدمت« اســت؛ اما 

خطای روشنفکران »خیانت« است.

که بیشــتر ماهیتی ارزشی و شــناختی داشت جای 
خــود را به ملاک و معیارهای ظاهری اعم از نحوه 
پوشــش و آرایــش صــورت و... داد. غافــل از اینکه 
این ملاک هــای ظاهری نه معیاری برای دینداری 
و نه ملاکی برای انقلابی  گری اســت؛ چه بسا افراد 
ضعیف الحجابی که از محجبه ها دیندارتر باشــند؛ 
چرا که انقلابی بودن بیشتر از جنبه های ظاهری به 

»جنبه های شناختی« بازمی گردد.
ë  غفلت نهادهای فرهنگی از ابعاد نظری و شناختی

انقلاب
بــه رغــم اینکــه در انتقــال ارزش هــا بــه نســل 
جــوان و دهه هشــتادی ها نــاکام نبوده ایــم اما این 
بــه معنــای کارکــرد بی نقــص نهادهــای فرهنگی 
و انقلابــی ما نیســت. اغلــب نهادهایی کــه متولی 
انتقــال ارزش هــای انقلابــی بودنــد کارنامــه قابل  
دفــاع و نقش مؤثری نداشــته اند. به نظر می رســد 
که متولیان فرهنگی در سیاستگذاری های فرهنگی 
بیشــتر بر جنبه  های ظاهری و ســبک زندگی توجه 
داشــته اند؛ البتــه احتمــالاً بــرای اینکــه بتواننــد از 
کارنامه خود دفاع کنند، ناگزیر بودند که بر یکسری 
شاخص های عینی تمرکز کنند؛ که این شاخص ها 
در رفتار اشخاص بروز می یابد نه در شناخت، باور 
و اعتقادات آنان. بنابراین همه تلاش   آنان مبتنی 
بــر این بــوده  تا رفتــار و ظاهر افــراد را تغییر دهند. 
اشــکال تکیــه بــر رفتــار به جــای تکیه بر شــناخت 
و بــاور، باعــث شــده تــا انتقــال ارزش ها بدرســتی 
صورت نگیرد. واقعیت این اســت کــه ارزش ها نه 
از جنــس عیــن و مؤلفه هــای  ظاهری کــه از جنس 
»شــناخت« و »اندیشــه« اســت. همیــن تأکیــد بر 
ظاهر باعث شــده تا ما در محاســبات قدری دچار 

خطا شویم.
ë گفت وگو؛ ابزار تعامل با جوان امروز انقلابی

بــا  ارتبــاط  و  تعامــل  خصــوص  در  نکتــه  دو 
جوانــان و دهــه هشــتادی ها وجــود دارد؛ نخســت 
آنکــه دغدغه  ها، دلخوری ها و ناراحتی هایشــان به 
رسمیت شناخته شــود و با آنان همدلانه گفت وگو 
شــود. دوم اینکه، نباید شیوه انقلابی گری آنان را با 
نســل اول و دوم انقلاب مقایســه  کرد؛ آنها به شیوه 
خودشــان انقلابی هستند. مســأله ما با جوانان، به 
فقــر ارتباطی مــا با آنــان بازمی گــردد؛ صرف تکیه 
بر ســیره شــهدا و ائمه)ع( برای انتقــال ارزش های 
انقلابی، کافی نیســت. به شــیوه ســنتی  نســل های 
قبلــی نمی توان با دهــه هشــتادی ها وارد گفت وگو 
شــد؛ جوانان زمینه مســاعدی برای انقلابی شــدن 
دارنــد اما باید از طریــق گفت وگو این ارزش  ها را در 
آنان درونی کرد. ابزارهای تعامل نسبت به گذشته 
متفــاوت شــده  اســت. انتقــال ارزش هــای انقلابی 
بــه نســل قبلــی بیشــتر از رهگــذر آمــوزش صورت 
می گرفت ولی امروز این شیوه بسنده نیست؛ امروز 
بایــد در دو طــرف یــک میــز نشســت و توأمان یک 
اندیشــه و پــروژه را پیش بــرد. ارزش هــای گفتمان 
انقلاب اســلامی از طریق گفت وگوی مداوم و قدم 

به قدم به جوانان منتقل می شود. 

چگونه روشنفکران به تحریف واقعیت دست می زنند؟
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